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از دیدگاه  تبیین حقیقت امانت الهی
 متألهین و علامه طباطباییصدرال

 *محمدحسین نائیجی ۲۴/۰۳/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ تاریخ دریافت:

 **معصومه سلطانی  ----------------------------- 

 چکیده
ـــبحانه و -حق تثبیـت رابطه  ـــوا نیازمند تبیینی هماهنگ با بیان وحیان -تعالیس ی با ماس

ــان به ای ســوره احزاب معرّف امانت الهیه ۷۲اســت. آیه  ــت که انس رغم ظلومیّت و اس
ـــتی این امانت با رویکردهای مختلف روایی کلامی  ـــت. چیس ت حـامل آن اس جهولیـّ
معرفتی تحلیل شده است؛ مفسران پیش از صدرالمتألهین احتمالاتی در این زمینه مطرح 

اند؛ اما از دیدگاه صدرالمتألهین و علامه طباطبایی همه آنها در حدّ حدس و گمان کرده
ـــت؛ زیرا در همه آنها معنای امانت و تحفّظ بر آن در بوده و ملاحظـاتی  بر آنها وارد اس

بازگرداندن ســالم آن به صــاحبش مغفول مانده اســت. هدف این نوشــتار نقض اقوال 
حقیقت امانت الهیه بر اسـاس مبانی حکمت متعالیه است. طبق تحلیل نادرسـت و تبیین

ـــول خدامعرفتی قرآنی، امـانـت  یا کمال مرتبه  و امیرمؤمنان   الهیه ولایت الهیه رس
عبودیّت اسـت و قوّه ظلومیّت وجهولیّت انسـانی بستر افاضه عدل و علم است و معنای 

دارد؛ گرچه در تحلیلی دیگر خالی از معنای مذمّتی نیست. حمل امانت مذکور  مدحی
م و  تمام کمالات مبدأ و اسـاس  نیانســاکمالات تمامی  تمثلّ رات ویخ همهعینی تجسـّ

. نتیجه این مقاله مبدأ و مبنای تمام مطالعات در حوزه فلســـفه دین اســـت. روش اســـت
 اسنادی است.-ایها کتابخانهتوصیف و تحلیل داده

الهی، انســـان کــامــل، ولایــت الهیــه، عرضـــه، حقیقــت امــانــت واژگـان کلیــدی: 
 صدرالمتألهین، علامه طباطبایی.

 

                                                      
 Mhnaji1338@gmail.comاستاد عرفان حوزۀ علمیۀ قم.  *
 Soltani_12@yahoo.comقم.  هیمعصوم یحوزو یآموزش عال  ۀموسس یقیتطب ریتفس ۴دانش پژوه سطح  **
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 مقدمه

ــول اعتقادی بر ب ــرورت ابتنای اص ــتدعی لزوم وجود عرفان  هاینیانض ــتحکم معرفتی، مس مس
که تطابق قواعد معرفتی با متون شــرع ضــروری اســت. تبیین هماهنگ با شــریعت اســت؛ همچنان

با ماســوای اوســت و از ســویی  -ســبحانه و تعالی-صــحیح امانت الهیه از ســویی مبیّن رابطه حق 
تی در عالم هس بیانگر جایگاه حقیقی انسانمبنای فهم حقایق دینی بسـیاری اسـت و از سـوی سوم 

ا ناپذیری استوار باشد. تفاسیر معرفتی در اثبات مبانی دینی و مقابله باسـت؛ پس باید بر مبانی خلل
ــی از آن همواره نقش ــیاس ــوء س ــتفاده س ــیر القرآن کنند. مهمی ایفا می جمود بر ظاهر آیه و اس تفس

یم ــدرالمتألهین الکر ــیر جامع جاز مهم طباطباییعلامه  یر القرآنالمیزان فی تفســو  ص هان ترین تفاس
انی برده به مببندی مفسران ناماند. پایباشند که در قرن یازده و چهارده هجری تألیف شدهاسلام می

، تفاســیر مذکور را واجد حکمـت متعـالیه و اهتمام وافر در تعهّد به روش تفســیری ائمه هدی 
از آنجا که نســبت قرآن با عرفان، نســبت مطلق به مقیّد اســت، تفاســیر اعتباری برتر نموده اســت و 

اسـت و این مهم، انگیزه گزینش تفاســیر مذکور  تری داشـتهبرده ارزش علمی فراتر و نتایج افزوننام
 است.

رْضِ وَالْجِبَالِ «خداوند در آیه 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ مانَةَ عَلَی السـَّ

َ
نَا الأْ ا عَرَضـْ بَ  إِنَّ

َ
نْ  نَ یفَأ

َ
شْفَقْنَ یأ

َ
حْمِلْنَهَا وَ أ

هُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولاً  انُ إِنَّ نْســَ ا الإِْ ا وَحَمَلَهـَ دارد که همه  تأکید بر عرضــه امانتی )۷۲(احزاب: » مِنْهـَ
ــان به لحاظ ظلومیّت و جهولیّت موجودات از پذیرش آن امتناع ورزیده وبه هراس افتاده اند؛ اما انس

الهیه از دیدگاه دو مفسر حکیم و متألّه شیعه مد نظر چیستی حقیقت امانت  آن را حمل کرده اسـت.
 این نوشتار است.

ر برخی شود. ددر تفسـیر آیه فوق اقوال متناقضی مشاهده می صـدرالمتألهیندر تفاسـیر پیش از 
 یها مخاطبه با جماد و ناصحیح تلقها و زمین و کوهتفاسـیر ادبی و کلامی عرضـه امانت به آسـمان

و برخی به  )۳۶۷، ص۸تا]، ج(طوسی، [بی شـده اسـت؛ لذا بعضـی عرضـه را امری اعتباری شمرده
ــأن » أهل«و » لو«تقدیر  ــتای بیان ش ــده و برخی آن را فراتر از معنای ظاهری کلام و در راس قایل ش

/ ۵۸۶، ص۸، ج۱۳۷۲(ر.ک: طبرســی، اند اند و برخی نیز به مجاز قایل شــدهعظیم امانت دانســته

تفاســیر مذکور در . همچنین )۱۸۷، ص۲۵ق، ج۱۴۲۰/ فخررازی، ۵۶۵، ص۳ق، ج۱۴۰۷مخشــری، ز
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ــ ــرفاً به تض ــده ییمعنای حمل ص ــترداد و خیانت در امانت اکتفا ش ع، وزر و وبال و پذیرش بدون اس
 .(همان منابع)است 

ــان ظالم به خویش و  ــط انس ــییع آن توس ــیر بیان عظمت شــأن امانت و تض وجه وفاق این تفاس
جاهل به حق امانت اسـت که گاه به منافق و کافر نیز توصـیف شده و رویکرد غالب در آنها مذمّت 

ــت؛ لذا طرفداران این قول به ناچار  ــان اس ــتهانس اند انبیا و اولیا و مؤمنان را از عموم آیه خارج دانس
 و این خلاف صریح آیه و بیان روایات است. )۵۸۵، ص۸، ج۱۳۷۲(ر.ک: طبرسی، 

(قشــیری، ، معرفت )۱۶۵، ص۱۳۶۹(ســلّمی، نیز امانت به توحید  ســیر عرفانی پیشــیندر تفا

، )۹۲، ص۸، ج۱۳۷۱(میبدی، و فرایض شــرعی و طـاعت الهی ، حـدود دین )۱۲، ص۳م، ج۲۰۰۰
، ۲ق، ج۱۴۰۳(مهائمی، ، عقل )۱۵۸، ص۲ق، ج۱۴۱۱عربی، (ابنهویّت در حجاب تعیّنات حقیقـت 

 )۱۶۶، ص۲ق، ج۱۴۲۷(علوان، ، خلافت و نیابت )۹۴۹]، صتـا(کـاشــفی، [بی، طـاعـت )۱۶۵ص
تفسـیر شــده و در برقراری تناسـب میان امانت و معنای عرضــه و حمل انســان و تعلیل آن به ظلم و 

ــیر نام ــت. رویکرد غالب در تفاس ــده اس برده معنای مدحی جهل اقوال مختلف اما متقارب گفته ش
ت و جهولیّت به فنای از غیر حق تعالی تفسیر شده حمل امانت اسـت. در تفسـیر عبدالرزاق ظلومیّ 

 .)۱۵۸، ص۲ق، ج۱۴۱۱عربی، (ابناست 
، »خلافت آل محمّد «، »امامت و امر و نهی«، »اطاعت«امـانت در تفاســیر روایی شــیعه 

/ فرات، ۱۹۸، ص۲، ج۱۳۶۳/ قمی، ۵۱۰، ص۳، جق۱۴۲۳(ر.ک: مقاتل، » ولایت امیرمؤمنان علی «

معرفی شده است و  )۴۵۹ق، ص۱۴۰۹/ استرآبادی، ۳۶۷، ص۸تا]، ج، [بی/ طوسـی۳۴۳ق، ص۱۴۱۰
مردم و وفای  امانات«، »واجبات«، »اوامر و نواهی خداوند«، »اطاعت«تفاسیر اهل سنت امانت را 

/ ســیوطی، ۳۸، ص۲۲ق، ج۱۴۱۲(ر.ک: طبری، اند دانســته» خلافـت آل محمـد «و » بـه عهـد

 .)۲۲۴، ص۵ق، ج۱۴۰۴
است که » خلافت آل محمّد «و » یر روایی فریقین روایات راجع به اطاعتموضع وفاق تفاس

/ فرات، ۳۶۷، ص۸تا]، ج/ طوســی، [بی۵۱۰، ص۳، جق۱۴۲۳(مقاتل، اســت نقل شــده عباسابناز 

مورد نظر بـا تکیـه بر مبانی مســتحکم عقلی تبیین  رود روایـات. پس انتظـار می)۳۴۳ق، ص۱۴۱۰
وصــاً در تبیین آیات اعتقادی، اعتماد به حدس و گمان امری غیر شــوند؛ چون در تفســیر قرآن خصــ

 معقول و مردود است.
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ــیعه وتبیین روایات مورد  ــت و ارائه تبیینی معرفتی در جهت تثبیت مدعای ش نقض اقوال نادرس
ابراین در این نوشتار است. بن های اساسی درباره آیه مذکور انگیزهاتفاق فریقین و نیز پاسخ به چالش

درستی تبیین شود و سؤالاتی ت تأمین این غرض لازم اسـت حقیقت عرضه امانت و غایت آن بهجه
که عامل اسـاسـی ابای موجودات و پذیرش انسـان در مواجهه با عرضه امانت چیست، از این قبیل 

امانتی که حمل آن خارج از مقدور موجودات است، چگونه با حکمت حکیم سازگار است،  عرضه
 بودنبودن انسان با عرضه امانت و حمل آن چیست و اینکه اساساً ظلوم و جهولو جهولم رابطه ظلو

 مدح انسان است یا ذمّ او یا هر دو، حقیقت امانت الهیه چیست، پاسخ داده شود.
ــت؛ اما تطبیق میان  ــوع مطالعات تطبیقی متعددی قرار گرفته اس آیه امانت پیش از این نیز موض

فت نشـده اسـت. نوآوری این نوشتار ناظر به تبیین معرفتی آیه مورد بحث و نتیجه برده یاتفاسـیر نام
ــت  ــوعات تحقیقاین مقاله اس ــت. روش که مبدأ و مبنای تمام موض ــفه دین اس ــده در حوزه فلس ش

 اسنادی است.-ایها کتابخانهتوصیف و تحلیل داده

 الف) دیدگاه صدرالمتألهین

سیر آیه ابتدا احتمالات تفسیری رایج را مطرح و موارد نقضشان قبل از ورود به تف صـدرالمتألهین
 کند.حقیقت امانت الهیه را اثبات میرا بیان نموده، سپس طبق مبانی معرفتی

 معناشناسی. ۱

ــد خوف» امانت« ــت  نیض خیانت اســت و مفعول آن مأمون و امیو نق در لغت از امن، ض اس
و گاه به شــیئی معنا شــده که به  )۲۱، ص۱۳ج ،]تابی[،منظور/ ابن۳۸۸، ص۸ق،ج۱۴۰۸(فراهیـدی، 

ــده ــپرده ش ــت  انســان به امانت س ــدرالمتألهین )۲۰۲، ص۶ش، ج۱۳۷۵(طریحی،اس و » امانت« ص
دانسته است. از نظر وی اطلاق امانت به شیئی که به امانت سپرده شده،  را مترادف» امان«و » امن«

ــیرازی،  ــدرالدین ش ــه). «۴۶۶، ص۱، ج۱۳۸۳از روی مبالغه اســت (ص در لغت به معنای » عرض
ـــت اظهـار و ابراز شــیء بـه  ، ۳، ج۱۳۷۵ / طریحی،۱۰۸۲، ص۳ق، ج۱۴۰۴ ری،(جوهدیگری اس

ــت » ابا«و  )۴۰۲، ص۲ق، ج۱۴۱۴ / فیومی،۲۴۷ص ــدّت امتناع اس  ،منظور(ابنبه معنای امتناع و ش
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ــفاق«و  )۵۸ق، ص۱۳۱۶ / راغب،۱۶، ص۱ش، ج۱۳۷۵/ طریحی، ۴۰۲، ص۱۴ج، ]تابی[ توجه و » اش
 .)۱۹، ص۱۰، ج]تابی[ منظور،/ ابن۳۱۸، ص۲ق، ج۱۴۱۴ (فیومی،م است یت همراه با خوف و بیعنا

ــطلاح دانش ــیر امانت در اص ــران هر کدام معنای  تفس ــی دارد و از آنجا که مفس معنای خاص
اصطلاحی آن روا  اند، در این موضع و پیش از تعیین معنای حق، بیان معنایای از آن ارائه کردهویژه

 نیست.

 . نقض احتمالات تفسیری رایج۲

ــیری رایج پیش از  ــان مردود  صــدرالمتألهیناقوال تفس ــتی امانت الهیه از نظر ایش در بیان چیس
ــان، احتمالاتی چون عقل، تکلیف،  ــاص حمل امانت به انس ــریح آیه در اختص ــت؛ چراکه تص اس

کند؛ همچنین وجود ن امانت را باطل میهمبســتگی بین روح و بدن و شــکل و هیئت اجتماعی بود
کند و وجود جنّ نظریه تکلیف بودن را و وجود فلک، بودن امانت را نقض میملائکـه نظریـه عقـل

همبســتگی بین روح و بدن را و وجود عالم کبیر ناقض شــکل و هیئت اجتماعی بودن امانت اســت 
 .)۲۷۰، ص۱۳۸۰رازی، ین شی(ر.ک: صدرالد

شده، معنای امانت و وجه های مطرحاین اسـت که در حدس و گمان ألهینصـدرالمتعمده ایراد 
ایست ببودن آن و دلیل حفظ و ردّ آن در تفسـیر آیه مغفول مانده اسـت. پس به طور طبیعی میعاریه

 در تبیین ایشان این اشکال مرتفع شود.

 . عرضه عام امانت و رابطه آن با ابا و حمل۳

حیح و ناص ایج چون عرضه امانت را مخاطبه با جماد تلقی نمودهتر بیان شـد که تفاسـیر رپیش
ــته ــت. از پناه برده» اهل«و » لو«اند، ناچار به تقدیر دانس ــل بر عدم تقدیر اس اند؛ در حالی که اص
پاسـخ به آن اسـتدعای ذاتی یا سـؤال وجودی است که موجودات از  عرضـه صـدرالمتأالهیندیدگاه 

اند؛ بنابراین با نظر به غنای ذاتی خداوند وجود داشــته و امر او را پذیرفته خداوند برای ورود به عالم
اســت؛ زیرا وجود موجود، » اذن«امر به تحقق موجودات، امر قســری و قهری نیســت، بلکه امر 

مســبوق به طلب وجودی اوســت؛ چون اولاً هر جا خداوند به امری قســری امر نماید، آن را بیان 
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ر قسری ناتوانی از ناحیه جوهر مأمور و استدعای فطری طبع اوست؛ پس رحمت کند؛ ثانیاً در اممی
ــاند ــت که از مکنون لطف جلال، آن را به او بچش ــدرالد الهی برای او آن اس ــی(ر.ک: ص  رازی،ین ش

؛ یعنی در امر قسری جلال خداوند که شعاع رحمت اوست، وجود را به وی )۳۷۳ص ۴جق، ۱۴۲۰
 کند.عطا می

ه را رحمت و عدالت خداوندی دانسـته، بر آن است که از سوی خداوند هیچ لذا ایشـان عرضـ
ذارد، گشود، اگر پذیرفت، به او وا میشود، بلکه عرضه میشـیئی به قهر و زور به کسی تحمیل نمی

کند پس عرضــه حق تعالی نماد رحمت و عدالت اســت؛ از این رو مردم وگرنه وادار به پذیرش نمی
ه در کنند کاند و در دنیا نیز همانی را اختیار میگزیننـد که در دنیا برگزیدهبرمیدر آخرت همـانی را 
 .)(ر.ک: همان اندعوالم پیشین برگزیده
رد گذاخدای تعالی هیچ موجودی را جز به خواسته طبعش وا نمی صدرالمتألهینهمچنین از نظر 

سپس فرمود هر کس برای خود و این از عدل و رحمت خداوند اسـت که خلق را در ظلمت آفرید، 
از هر ). پس قبل ۲۰۴، ص۱۳۶۳صــورتی انتخاب کند تا بر آن صــورت بیافرینمش (ر.ک: همو، 

ای شــناختی و قبل از هر لعنتی رحمتی اســت و این رحمت تمام موجودات را فراگرفته ناشــناخته
 گذارد (همان).اش وا میاست؛ چون خداوند هر موجودی را به خواسته

این بیان هر آنچه از ازل بر مبنای حکمت بالغه مقدّرگردیده، همان ظهور خواهد یافت پس طبق 
آنکه زور و قسـری در میان باشـد؛ به تعبیر دیگر با این بیان عوالم وجودی فرودســت سایه عوالم بی

 بالاترند.
در آنکه زور و قسری از تحلیل مذکور معلوم شـد که اولاً عرضه نماد رحمت و عدالت است بی

ینی  باشند. بدیهی است این اختیار غیرمی میان باشد؛ ثانیاً همه موجودات دارای شعور و اختیار تکو
اسـت؛ مقصـود از آن اختیار تکوینی متناسـب طبع و خلقت موجودات است که از اختیار متعارف 

رترین متاز و واجد بآنهاست؛ ثالثاً انسان دارای شعور و اختیار مذاتی آنها بوده و بیانگر رتبه وجودی 
ای امانتی است که گرفته رتبه وجودی اسـت. در عین حال از نظر ایشـان عرضـه امانت، ارائه عاریه

بودن و با این بیان امین )۱۷۲، ص۱۳۸۰(ر.ک: همو، شود شود و درنهایت به اهلش بازگردانده میمی
ست انسان سالم نماند نه انسان شـود؛ چون اگر امانت در دبودن امانت تثبیت میایانسـان و عاریه

بودن انســان به امین اســت و نه ردّ آن به صــاحبش ممکن اســت. درنتیجه رویکرد اولیه آیه به حامل
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بودن آن نیازمند بیان مقدماتی است ایخلاف گمان غالب، رویکردی مدحی است؛ اما تعلیل عاریه
 که در مباحث آتی خواهد آمد.

یی اختصاص همچنین طبق مقدمات یادشـده و  با اسـتناد به عمومیّت عرضه و ابای عام، از سو
شود و از سوی دیگر تمکّن غیر او بر حمل و حفظ و ردّ سالم حمل امانت به انسـان کامل تثبیت می

رســد. اللّه به اثبات میگردد و همچنین عظمت امانت و جلالت قدر امینآن به صــاحبش ابطال می
 ألهینصدرالمتکیکی اسـت و اختصاص آن به انسان کامل در بیان بودن انسـان امری تشـالبته حامل

 ناظر به مصداق تامّ و اتمّ آن است.
موطن عرضـه، موطن تکوین است و غایت آن ظهور و بروز  صـدرالمتألهینحاصـل آنکه از نظر 

ــه عام  ــت، والاّ عرض ــاس اختیار تکوینی اوس ــان بر اس رتبه وجودی موجودات و امتیاز تکوینی انس
تی که سایر موجودات استعداد حمل آن را ندارند، لغو و از ساحت حکیم دور است؛ زیرا اختیار امان

یابد که قبول و رد ممکن باشد. پس ابای اشفاقی عام نیز اولاً وجود این نوع صـرفاً در جایی معنا می
 ودات دارای حیاتای از عالم که در آن تمامی موجرساند؛ ثانیاً مرتبهاختیار و شـعور را به اثبات می

گردد؛ ثـالثـاً عظمـت امانت و جلالت قدر حامل آن در آن مرتبه و شــعور و اختیـارنـد، تثبیـت می
ـــدرالمتألهینشــود؛ پس غلبه رویکرد مدحی آیه که دیدگاه وجودی آشــکار می اســت، تقویت  ص

 شود.می
ر مباحث آتی بودن توصــیف نمود دتوان انســان کامل را به ظلوم و جهولامـا اینکه چگونه می

 روشن خواهد شد.

 . مبانی حکمی معرفتی حاملیت انسان۴

رح را این گونه مط در بیان دیدگاهش درباره آیه امانت، نخســت مبانی معرفتی آن صــدرالمتألهین
 نموده است:

 ) حرکت جوهری۱

ــان، دارای حدّ معیّنی از وجودند؛ پس هرگز نمی ــتثنای انس  توانند از حدّ تمامی موجودات به اس
ای به مرتبه دیگر نیست؛ چون رتبه وجودی وجودی خود فراتر روند؛ یعنی در آنها قوه انتقال از مرتبه
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همه موجودات ثابت است؛ یعنی هر یک از موجودات در غایتی از کمال و فعلیّتی که برایشان معیّن 
ــده، ثابت ــت یافته، مش ــان کامل که در همه کمالاتی که به آن دس ا بین قوه محض و اند، غیر از انس

، همو(جهت که متحرک اســت، چنین اســت  که شــأن متحرک از آنفعـل محض قرار دارد؛ چنان

ای حیات برتر در نشئه دوم است و به عبارت برتر ؛ به عبارت دیگر موت از هر نشئه)۱۶۰، ص۱۳۶۰
است که به  ای از طبقات و هر ملکی از ملائکه دارای مقام معلومیهر صـورتی از صـور و هر طبقه

تواند از آن تعدّی کند؛ اما انسان گرچه موجودی است که جهت قوّت وجودی و شـدّت فعلیت نمی
ــت:  ــده اس ــده، در وجود اول مقامی برایش جعل نش ــیدن به نهایتی خلق ش هْلَ ی«برای رس

َ
ثْرِبَ یا أ

ت دنیایی ادامه دارد، . پس تا حیا)۳۰۹، ص۲، ج۱۳۶۱/ صدرالدین شیرازی، ۱۳(احزاب: » لاَمُقَامَ لَکُمْ 
مقام و مرتبه خاصـی در وجود نیسـت که انسان از آن گذر نکرده باشد. به سبب همین ویژگی است 

ــیر در مراتب وجودی و خروج از وجود عاریتی دارد و چون برایش مرتبه ــان قدرت س و مقام  که انس
ــت، می ــیر کند و چون وجودی معیّنی نیس ــورت معیّنی برایش تواند در تمام مراتب و مقامات س ص

رازی، ین شی(صدرالدشـود  آمده، به همه زیورهای وجودی آراسـتهتواند به تمام صـور درنیسـت، می

 .)۱۶۱، ص۱۳۸۰
بودن بـه معنـای قوه خروج از وجود و قابلیّت ســیر در تمام مراتب و مقامات در این مبنـا ظلوم

ــگردد و جهولیمیوجودی تثبیت  ــان از نهایت بودن که متفرّع بر آن اس ــت که انس ت، به این معناس
 نهایت سیر وجودی خودآگاه نیست؛ پس انسان بالقوه ظلوم وجهول است.بی

) عین ربط بودن، فقر، عجز و ضعف انسان۲

ــتیدومین مبنای ایشــان عین فقر، عین تعلّق و عین ربط ــان به علّت هس ش بخش خویبودن انس
د مسـتقل دارای رابطه علّیت نیستند؛ بلکه وجود انسان اسـت. طبق این مبنا علّت و معلول دو موجو

عین نیاز و وابسـتگی به خدای تعالی است که در حکمت متعالیه از این وابستگی وجودی به امکان 
 .)۴۱۲، ص۱م، ج۱۹۸۱(همو، شود فقری تعبیر می

رختان و تولید همانند د رشد و از نظر ها و معادن ومانند کوهلحاظ جسمی  سـویی انسان از از
حرکت همانند حیوانات نیست؛ پس محتاج محافظت است؛ به همین لحاظ خداوند  در قوّه حس و

نْسَانُ ضَعِ «فرموده اسـت:  » کُمْ حَفَظَةً یرْسِلُ عَلَ یوَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ «و  )۲۸(نساء: » فًایخُلِقَ الإِْ
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؛ یعنی به رغم آنکه خداوند در میان موجودات )۴۱۲، ص۱م، ج۱۹۸۱/ صـدرالدین شــیرازی، ۶۱(انعام:
کند و برای شــما نگهبانانی اش اکتفا نمیکند، به قهر و احاطهبه آنچه بخواهد بدون مانع حکم می

ر آفات محفوظ دارند. ذکر حفظه و ارسال حفظه به ین سرکش و سایاطیفرسـتد تا شما را از شرّ شمی
ــت نه یکار آنها حفظ آدمی از تمامی بلن معنا دلالت دارد که یصــورت مطلق بر ا ــائب اس ات و مص

ن اسـت که نشـئه دنیا، نشــئه اصطکاك و تزاحم است و یبلای مخصـوص و وجه نیاز آدمی به آنها ا
کند، مگر آنکه به همان اندازه از سهم شتری کسب نمییچ موجودی در جهت تکامل خود سهم بیه
ن یترقین و دقیترفیاش لط یب وجودیست که ترکن موجودات، انسان ایکی ازایکاهد. گران میید

گر اســت؛ لذا خداوند یش از موجودات دیبـات عـالم اســت. مســلمًا دشــمنان وجودی او بیترک
 .)۱۳۱، ص۷ج، ۱۳۷۱(ر.ک: طباطبایی، فرشتگانی را مأمور کرده تا رسیدن اجلش او را حفظ کنند 

ع آن گردد و به تببه حفاظت تثبیت میمطـابق این مبنـا فقر و عجز ذاتی انســان و نیـازمندی او 
شود. معلوم است که اهمیت سیر انسانی به ارزش ذاتی العاده سیر وجودی او معلوم میاهمیّت فوق

 ی«غایت آن است که طبق آیه 
َ
كَ کَادِحٌ إِلَییأ نْسَانُ إِنَّ كَ کَدْحًا فَمُلاَقِ  هَا الإِْ لقای حق  )۶(انشقاق: » هیرَبِّ

 و فنای در او و بقای به اوست. -تعالیسبحانه و -

 ) اتحاد محب و محبوب۳

وآن بنا بر مشهود عینی عارفان، فنای  است صدرالمتألهیناتحاد محبّ و محبوب سـومین مبنای 
ی است. چنین اتّحاد عبد از خویش و بقا به نور حق تعالی اسـت که برای اثبات آن برهان اقامه شده

وّرات آن در اطوار ســیر و اتّحادش در مدراج اســتکمال با عقل با نظر به معرفت نفس و کیفیت تط
فعّال، امر مسـلّمی اسـت که مذهب حکمای متقدّم است و مثال آن حال پروانه با شمع و اشتعالش 

ــودش نایل می ــمع کند، به مقص ــت آنگاه که وجودش را بذل ش ــعله اوس گردد. مثال دیگرش به ش
بودنش زایل و در وجود آتش شود و هویّت آهنیه آتش میو شب گداخته به آتش است که نزدیکآهن

زند. پس نفس انسانی نیز چون به نور شـود؛ سـپس فعل احراق و اضـائه آتش از آن سر میفانی می
د، دهگردد، هر آنچه انجام میو به اخلاق الهی متخلّق می الهی اشـراق یافته، به عالم ربوبی متّصل

بیند، به شــنود، به ســمع الهی اســت و هرچه میخود و هرچه میبه قدرت الهی اســت نه به قدرت 
  یمَن رَءَانِ «چشم الهی است؛ پس شایسته است که بگوید:

َ
، ۱۰ق، ج۱۴۱۰ ،یبخار(» الحَقَّ  یفَقَد رَأ
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 .)۱۹۰، ص۳، ج۱۳۶۶/ صدرالدین شیرازی، ۳۶۶ص
درالدین (صن نیست که هرگز شائبه شرک در آگردد مطابق این مبنا انسان کامل واجد معرفتی می

یش است و  )۱۴۹ق، ص۱۴۲۰شـیرازی،  و چنین معرفتی حاصـل سیر او از قشر وجودی تا ذات خو
هُمْ ی«آن ذات بـه شــهـادت آیه  ونَهُ یوَ  حِبُّ محبوب حق تعالی اســت و در این مقام  )۵۴(مائده: » حِبُّ

، ۷م، ج۱۹۸۱رازی، (صدرالدین شیمحبوب طرفین واحد اسـت و آن مقام خلّت وآیین ابراهیمی است 

ا قبول الهی از عالم وحدت اســت، هرگز به غیر تعلّق نمی و چون محبّت )۱۸۳ص گیرد و اســاســً
ترین عشق است ؛ بنابراین عشق به خدای تعالی، بزرگ)۲۵۹، ص۴، ج۱۳۶۶(همو، کند شرکت نمی

ــت  ــل گردیده اس ــان حاص ــت که فنای کلّی برایش وَ  هُمْ حِبُّ ی«آیه  و درو تنها برای متألّهین کاملی اس
ونَهُ ی به این حقیقت اشـاره شـده اسـت و چون برای خداوند جز ذات خود محبوب نیست، پس » حِبُّ

 .)۱۸۳، ص۷م، ج۱۹۸۱(همو، محبوب طرفین واحد است 
ن شود. ایواسـطه انسـان کامل تثبیت میهمچنین با مبنای اتّحاد محبّ و محبوب، انجذاب بی

ربا به از آهن ای نیســت، همانند انجذاب آهنآنها و اول تعالی واســطه که نفوســی که میانگونـه 
هُمْ ی«شوند و آیه مغناطیس نیروی لایتناهی به جناب او جذب می ونَهُ یوَ  حِبُّ  کنایه از این جذب و» حِبُّ

هَ فَنَسِ «که آیه انجذاب است؛ همچنان  جانب بعدکنایه از طرد و دفع از جناب قدس به » هُمْ ینَسُوا اللَّ
 .)۶۸، ص۳، ج۱۳۶۶(همو، است 

آن نیز  داند کهطریق نیل انسان غیر کامل به این مرتبه وجودی را معرفت نفس می صدرالمتألهین
شــود؛ زیرا تحصــیل این معرفت، جز از راه تبدیل وجود جز به حضــور ذات نزد ذات محقق نمی

ر و حدیث نبوی ظلمانی نفســانی به وجود نورانی روحانی، نه ممکن اســت نه مت هَ خَلَقَ «صــوَّ إنَّ اللَّ
ورُ فَقَد اهتَدَییظُلمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَ  یالخَلقَ فِ  ابَهُ ذَلَكَ النُّ ن نُورِهِ فَمَن أصـَ همین حقیقت  اشــاره به» هِم مِّ

اسـت. ظلمت اشـاره به اشخاص نفسانی قبل از خروج از قوّه به فعل و پیش از خروج از ظلمت به 
رج خدای تعالی اسـت و نور همان فیض وارد بر نفوس قابلی است که از ظلمت به نور اسـت و مخ

 .)۱۶۳، ص۱۳۶۰(همو، اند نورخارج شده
انسانی مستعد نیل به مقام نورانی ذات خویش است و این استعداد پس طبق این تبیین نفس هر 

به معرفت و محبّت و  همان قوه ظلومی و جهولی اسـت که انسـان به سبب آن و با تولّی انسان کامل
 یابد.نور حق دست می
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 . ظلم و جهل مصحّح حمل امانت۵

بودن انسان از سؤالاتی است که تر بیان شـد که سؤال از رابطه حمل امانت با ظلوم و جهولپیش
/ زمخشری، ۵۸۶، ص۸، ج۱۳۷۲(ر.ک: طبرسـی،  پاسـخی بسـزا نیافته اسـت صـدرالمتألهینتا زمان 

های تفســیر صــدرایی در اگرچه ریشــه. )۱۸۷، ص۲۵ق، ج۱۴۲۰رازی،  / فخر۵۶۵، ص۳ق، ج۱۴۰۷
و  )۳۴۱، ص۷تا]، ج/ کاشانی، [بی۹۵۰تا]، ص(کاشفی، [بیشود تفاسیر عرفانی پیش از وی یافت می

بودن مصحّح پذیرش امانت که از نظرایشان ظلوم و جهولاز مباحثی که به نحو اجمال روشن گردید 
أویل کند. ابتدا تبیان دو تأویل برای این دو صفت دیدگاه خود را بیان میاسـت. ایشـان ضمن  الهیه

 رساند.مدحی و سپس تأویل نکوهشی و ذمّی این دو صفت را به اثبات می

 بودن) معنای مدحی ظلوم و جهول۱

در بیان معنای مدحی با مداقّه در هیئت ظلوم آن را اشــاره به ظلم انســان بر خود  صــدرالمتألهین
ــدرالد(کند ه و ظلم انســان بر خود را فنای ذات و میراندن ارادی خویش معنا میدانســت ن یر.ک: ص

بودن است، اگر انسان به این معنا ظلوم بودن متفرّع بر ظلومو چون جهول )۲۷۴ص، ۱۳۸۰رازی، یشـ
یش جهول نیز خواهد بود. لذا باشـد، به طور قطع نسبت به خود و نهایت بی نهایت سیر کمالی خو

 گوید:بودن نیز میرباره جهولد
بودن انسـان به این است که خود را نشناسد و نداند که صفات حیوانی قشر ذات اوست و جهول

ای است که مغز دیگری دارد که آن روحِ روح او این قشـر مغزی دارد به نام روح و روحش نیز پوسته
هُمْ وَ ی«و محبوب خداوند اسـت:  ونَهُ یحِبُّ ؛ هاستجهل انسـان به خود، بالاترین جهل نبنابرای». حِبُّ

نْفُسَهُمْ «که فرموده اسـت: آن جهل به خداوند اسـت؛ چنانچون نتیجه 
َ
نْسَاهُمْ أ

َ
هَ فَأ (حشر: » نَسُوا اللَّ

هُ «بـه منزله عکس نقیض حدیث نبوی  و این آیـه )۱۹ هُ فَقَدعَرَف رَبَّ (آمدی، اســت » مَن عَرَفَ نَفســَ

است؛ پس هر » تألّه«مت قدیم نیز آمده اسـت که نتیجه معرفت نفس، و در حک )۵۸۸ق، ص۱۴۱۰
هَ فَمَن جَهِلَ نفسَهُ «کس خود را نشـناسـد، نهایت ظلم را به خود روا داشـته است:  مَن عَرَفَ ذَاتَهُ تألَّ

لمِ یفَقَد ظَلَمَ عَلَی نفسِهِ غَا  .)همان(» ةَ الظُّ
 یابد و بر اثر معرفتپروردگارش معرفت میاما در صــورتی که انســان به خود معرفت یابد، به 

یابد؛ زیرا محبوب و ترین سعادت دست میشود و چون محبّ او شد به برپروردگارش محبّ او می
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و طبق این تبیین دیابد. پس گردد و از طریق ســیر حبّی بـه توحید و لقای او بار میمجـذوب او می
 صفت مذکور در صدد مدح انسان حامل امانت است.

۲ 
َ
 مّی ظلوم و جهول) معنای ذ

با دو مقدمه برهانی شده است.  صـدرالمتألهینبودن انسـان در بیان معنای مذمّتی ظلوم و جهول
شـود غیر از انسان هر موجودی نوعی وصول و شهود به خداوند دارد؛ یعنی در مقدمه اول اثبات می

علّت و فاعل خویش است و فاعل ای فنای از ذات خود دارد. چون وجود موجودات از وجود به گونه
هر شیئی عین غایت آن است؛ لذا وجود هر معلول و مخلوقی شعاعی از وجود علّت و خالق اوست 
و وجود هر علّتی تمام وجود معلول خویش اسـت و سـخن در وجود علةالعلل نسبت به آن علّت و 

دد وجود تمام ممکنات گرچنین اســت. پس ثابت میوجود معلولِ معلول نســبت به آن معلول نیز 
مجعول در وجود قیّوم تعالی و انوارشان در غلبه انوار او محو است؛ الاً افراد انسانی که به سبب غلبه 

کند وجود، خودبودن و قدرت مســتقل دارد نیروی وهم و جهـل به کیفیت صــنع و ایجاد گمان می
شــود هر موجود جســمانی و و در مقدمه دوم اثبات می )۱۶۴، ص۱۳۶۰رازی، ین شــیر.ک: صـدرالد(

ن تعالی دارد؛ بنابرایروحانی در عالم سـلوکی وجودی و انقلابی ذاتی و حرکتی معنوی به سوی حق 
ــاحبش باز می ــت که درنهایت به ص گردد؛ اما در بین موجودات وجود هر موجود امکانی امانتی اس
انی هستند که از تحمّل این غیر از انسـان کسی نیست که از سلوک در راه حق عقب بماند و آنها کس

 .)ر.ک: همان(زنند امانت سر باز می
بر اسـاس این دیدگاه اولاً اثبات شد که شهود و وصول همه موجودات بالفعل محقق است؛ اما 
فعلیّت شـهود انسـانی مواجه با غلبه قوّه وهم و جهل اوسـت و انسـان توهم استقلال وجودی دارد. 

کن یابد؛ لطریق معرفت نفس و ادراک نیاز و مجاهده انسان فعلیّت میثانیاً شهود و وصول انسان از 
غلبـه توهّم اســتقلال و جهل به فقر عبودی خویش و غنای ربوبی حق تعالی او را از این ســیر باز 

 پذیرد.از این رو ظلومیّت و جهولیّت تأویل منفی و نکوهشی هم میدارد؛ می
تنها نور در عالم است و انوار وجودی  وجود حق تعالیکوید: از آنجا که نور صدرالمتألهین می

گاه که امانت عرضـه شـد، ابتدا همه موجودات مانند انسان غیر کامل ممکنات قائم به نور اویند، آن
به گمان آنکه وجودی غیر از وجود حق دارند، از حمل آن نور سر باز زدند؛ سپس همه موجودات از 
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دی به وجود خاص امکانی، مناط ظلمت و دوری از منبع فیض بنآن گمان خارج شــدند؛ چون پای
اسـت؛ اما انسان غیر کامل به سبب ظلم بر خود و به سبب عدم خروج از ظلمت دوری از عالم نور 
ــوی عالم قرب حق تعالی  ــیر به س ــعادت در خروج از وجود ظلمانی و س و قرب و جهل به اینکه س

ل جمله مذکور نکوهش انسـان است. هر دو تأویل اسـت، از آن ظلمت خارج نشـد. طبق این تأوی
 ؛ زیرا لفظ از پذیرش هیچ یک از دو تأویل ابا ندارد.)۱۶۵(ر.ک: همان، صقابل قبول است 

که برتر از حیات ظلمانی ظاهری  بـا این بیان دو مطلب روشــن گردید: اولاً یک مرتبه از حیات
 غیر کامل ت؛ ثانیاً حیات نورانی انساناسـت، برای تمام موجودات جز انسـان غیر کامل حاصل اس

 نتیجه سیر ارادی اوست و شقاوتش محصول اسارت او در وهم و جهل اوست.
این اســت که به خلاف  صــدرالمتألهینهمچنین ریشــه غلبه وهم بر انســان غیر کامل در دیدگاه 

رده بدر امور نامکنند، انســان حیوانات که در لباس و مســکن و خوراک به امور طبیعی خود اکتفا می
به ملحقات و ضــمایمی نیاز دارد تا وی را حفظ کنند و این امور جز به یاری موجودات دیگر ایجاد 

شـود؛ لذا به قوه عقل، سـایر موجودات برایش مسـخرند و دلیل آن تلازم ذات انسان با افتقار و نمی
ه برایش تدبیری ک به سبب قوه ذلّت و نیاز به خالقی است که اسباب را برایش آماده کرده است؛ لکن

ای نیشش گوید؛ در حالی که اگرپشهمی» منم«شود و شـود، از انتباه واصل خود دور میعارض می
کند. پس ذات انسـان فقیر قرار داده شـده است تا بداند که اقدامش به امور بزرگ به تأیید زند، جزع 

ــبب ذات او:  ــت نه به س  «غیر اوس
َ
اكَ یإِ «. به همین لحاظ در هر رکعت از نماز )۸۷: (بقره» دْنَاهُ یوَ أ

 .)۱۵۱ق، ص۱۴۲۰(ر.ک: صدرالدین شیرازی، تشریع شده است » نُ ینَسْتَعِ 
استعداد انسانی در خروج از ظلمت بودن طبق مبانی و براهینی که ارائه شـد، اولاً ظلوم و جهول

معنای مدحی و تامّ این دو صفت  وجود امکانی و قرارگرفتن در مسـیر جاذبه حق تعالی اسـت؛ ثانیاً 
به  گیرد؛ ثالثاً این دوصفتاللّه مطلق اسـت؛ اما به تشـکیک اولیای الهی را نیز در بر میناظر به ولیّ 

جهت تباه سـاختن اسـتعداد انسانی خالی ازمعنای ذمّی و نکوهشی نیست چون به سبب غلبه وهم 
 ی نورانی است.وجهل دچار منّیت و اسیرظلمت و محروم از حیات باطن
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 . حقیقت امانت الهی۶

ـــدرالمتـألهینحقیقت امانت الهیه در آثار  عمیق و جامعی داشــته و از زوایای مختلفی  تبیین ص
 شده است.مطالعه وبررسی

 واسطه) فیض اتم بی۱

هِ «آیه با اسـتناد به صـدرالمتألهین هُ ذُو الْفَضْ یهِ مَنْ یؤْتِ یذَلِكَ فَضْلُ اللَّ (جمعه: » مِ یلِ الْعَظِ شَاءُ وَ اللَّ

داند. فیض اتمّ فنای از هر شــیء و بقای باللّه اســت که انســان واســطه میامانت را فیض اتمّ بی )۴
کامل از میان تمامی ممکنات مخصـوص به آن اسـت. وجه تسمیه فیض اتمّ به امانت این است که 

است که اولاً ماسوای  آن این تعالی است و اختصاص آن به انسان دو وجه دارد وبقا از صـفات حق 
انسـان به دلیل تقیّد به وجود خاص مستعد قبول آن نیست؛ ثانیاً مراد از عرضه امانت، عرضه عام به 
جمیع ممکنات اسـت نه به بعضـی از آنها. عامل اصـلی ابای موجودات وحمل انسان خصوصیت 

ود منخلع شوند، امانت توانند از وجود خاص خوجودی موجودات است یعنی موجودات چون نمی
را نپذیرفتند و انســان کامل آن را پذیرفت؛ چون واجد خصــوصــیت فقر، عجز، ضــعف قوه و امکان 

، ۱۳۶۰رازی، ین شــی(ر.ک: صــدرالدشــدن از شــواغل وجودی و انقطاع از غیرحبیب مطلق بود عاری

 .)۱۶۱ص
اید شکیکی است، وگرنه ببودن انسان تدرباره بیان فوق ذکر دو نکته لازم اسـت: اول آنکه حامل

امانت کامل فرض شود و تنها انسان کامل حامل امانت باشد، در حالی که چنین نیست. دیگر آنکه 
رابطه فقر ذاتی و استعداد رهایی از شواغل وجودی و استعداد پذیرش امانت الهیه در مبانی بحث به 

 ان خواهد شد.اثبات رسیده است و در مباحث آتی از زاویه دیگری به مناسبت بی

ه۲
ّ
) مقام عبودیت مطلقه یا مقام احدی جمیع اسماء الل

 گوید: چون فطرت ملائکهو وساطت ملائکه می در تبیین سـرّ مسجودیّت انسان صـدرالمتألهین
ــادق خالص ایجاب می ــت، مرتبه عبودیّت مطلق و امینیّت ص ــان اس کند ملائکه غیر از فطرت انس

است، باشند و چون هر  او به امینش که مسمّا به محمد امین  الهی و امانتواسـطه ایصـال فیض
ملکی مقام معلومی دارد، متمکّن از قبول و حفظ و برگرداندن تامّ و تمام آن امانت جامع به صاحبش 
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نیست؛ همچنین فطرت ملکی صلاحیّت حمل امانت مقام احدی جمعی تمام اسما غیرقابل احصا 
ت و وسـاطت در ایصال امانت به حامل امانت به وی عطا شده و او منتها را ندارد، فطرت خدمو بی

. روشــن )۷۵۷، ص۱۳۶۳همو، (ر.ک: اللّه اســت کردن آن به امیندار نازلاز جـانب خداوند عهده
 است که این وساطت در ایصال مربوط به عالم ملک است.

از ایصــال آن به  همچنین ایشــان در وجه جمع میان عدم تمکّن ملائکه ازحمل امانت و تمکّن
گوید: تفاوت بسـیاری است میان صلاحیّت روح ملکی و صلاحیّت حمل کلّی امانتی اللّه میامین

کردن امانت اولاً به میزان حال و مقام که جامع جوامع امانات اســت؛ زیرا صــلاحیّت ملکی در نازل
اســت؛ ثالثاً به نحو  معلوم محدود الحمل اســت؛ ثانیاً به نحو حمل جزء یا جزئی از امانت جامع

خدمت و آلیّت و ابزار اسـت. اما صـلاحیّت حمل کلّی آن امانتی که ملاک صحّت خلافت مطلقه 
ــلطنت کبرای محیط بر کلّ و قهرمان محیط بر جوامع خلافت ها و ملاک عبودیّت مطلق و ملاک س

ا إِلاَّ لَهُ «عامّ فراگیر اسـت، به انسـان عطا شده است و آیه  شامل  )۱۶۴(صافات: » مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ مَا مِنَّ
شــود تمـامی ملائکـه اعم از عـالین و غیر عـالین اســت؛ پس به این آیه گره این مقام گشــوده می

 .)۷۵۷، ص۱۳۶۳ ،رازیین شی(صدرالد
بودن بر امانت واجدیّت مقام احدی جمعی پس در این تحلیل امانت اســماءاللّه اســت و حامل

د که شولاح عرفان از آن به تعیّن اول یا حقیقت محمّدیّه تعبیر آورده میاسماء اللّه است که در اصط
آن در قوس نزول اولین مقام انسـان کامل و در قوس صعود برترین مقام عبودی و کمال نهایی انسان 

 در بحث از عرضه ارائه کرد. صدرالمتألهیناست و این معنا موافق با آن تحلیلی است که 

 ) نور حق۳

داشته  توجه در بیان شرافت انسان و سرّ مسجودیّت وی، به جنبه دیگری از امانت هینصدرالمتأل
مَّ ظُلمَةٍ ثُ  یإنَّ اللّهَ خَلَقَ الخَلقَ فِ «کند که در حدیث نبوی و آن را نور صــفات حق تعالی معرفی می

تواند مالک آن ت نمیبیان شـده است؛ از این روست که اولاً احدی از مخلوقا» هِم مِن نُورِهِ یرَشَّ عَلَ 
باشـد؛ ثانیاً اصابت آن نور اختصاص به انسان کامل دارد؛ ثالثاً این نور مصحّح اختصاص خلافت 

عْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  یإِنِّ «روح است و پاسخ ربّانی الهیه به انسـان در میان تمام مخلوقات ذی
َ
ه: (بقر» أ

هَاوَ عَ «به نور مذکور است که در آیه  اشاره )۳۰ سْمَاءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الأْ به مرور آن نور از همه  )۳۱(بقره: » لَّ
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، ۲، ج۱۳۶۶رازی، ین شی(ر.ک: صدرالدعوالم و نیز به اتّصـاف مظاهر اسـما به آن اشـاره شـده است 

 .)۳۱۲ص
واسطه نامیده شد و واجد آن دارای مقام احدیت تر فیض اتمّ بینور صفات، همان است که پیش

ءاللّه اسـت و اختصاص آن به انسان کامل با وجود رشّ عام نور با نظر به سعه وجودی جمعی اسـما
پذیرد؛ واســطـه و انعکـاس آن در همه عوالم و مظاهر اســما توجیه میانســان کـامـل در قبول بی

ها به وسـاطت انسـان کامل اســت که آن نیز به میزان حدّ وجودی خود که نور سـایر انسـانهمچنان
 بودن امری تشکیکی است.اس آن را دارد؛ پس ظلوم و جهولتوانایی انعک

که باید داند به اینتعبیر به امانت از آن مرتبه وجودی عظیم را اشاره لطیفی می صـدرالمتألهینلذا 
دار صورت و سایه نور آیینه را از شـخص و سایه را از اصل تمییز داد؛ چون انسان همانند آیینه امانت

و امانت به صـاحبش بازگردانده خواهد شد و اساساً هر صفت وجودی و صـفات حق تعالی اسـت 
کمـال نوری کـه خداوند بر ممکنی یا ماهیتی افاضــه نماید، امانتی از جانب خداوند اســت؛ زیرا 
ممکن به سـبب ماهیّت امکانی غیر از انصباغ و مجاورت به آن نور حق دیگری ندارد؛ پس اتّصاف 

ت؛ زیرا هنگام ادای امانت و رجوع کلّ به او از انسان منخلع خواهد به آن نور اتّصـاف حقیقی نیسـ
 .)۳۶۷، ص۴(ر.ک: همان، جشد 

هُمْ ینَكَ وَ بَ یلاَ فَرْقَ بَ «طبق این تحلیل معنای حدیث  نَّ
َ
ق، ۱۴۱۱(طوسی، » وَ خَلْقُك عِبَادُكَ  نَهَا إِلاَّ أ

ــکار میو آیینه تمام )۸۰۳، ص۲ج ــان کامل آش ــودنمابودن انس که توجه به تعبیر امانت ؛ همچنانش
 زداید.شائبه غلو را می

 ) معرفت و توحید۴

ـــدرالمتـألهین گوید: نفس معرفت و توحید را امانت الهیه دانســته، می مبدأ و معاددر کتاب  ص
ناطقه به حسب خلقت دارای صلاحیّت معرفت به حقایق اشیاست و به شهادت آیه امانت نفس امر 

ز همه جواهر این عالم اســت. پس امانتی که انســان به ســبب حمل آن از همه ربّانی شــریف فارق ا
. سپس )۳۷۰، ص۱۳۵۴رازی، ین شیر.ک: صدرالد(موجودات ممتاز گردیده، معرفت و توحید اسـت 

آن را از  دهد که نفس هر انسـانی مستعد حمل این امانت است؛ اما موانع و اسباب صارفهتذکر می
نَّ الشــَّ «دارد. حدیث نبوی به تحقیق آن باز می تحمّل بار امانت و وصــول

َ
لَی عَ  حُومُونَ ینَ یاطِ یلَوْلاَ أ
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رْضیقُلُوبِ بَنِ 
َ
مَوَاتِ وَالأْ هم به این  )۳۳۲، ص۶۰ق، ج۱۴۰۳مجلسی، (» آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَی مَلَکُوتِ السَّ

 .)همان(ره دارد استعداد تکوینی و هم به اسباب حایل بین نفوس انسانی و عالم ملکوت اشا
تواند در راسـتای تعلیل اختصاص معرفت تامّ و شهود توحید به انسان کامل این بیان ایشـان می

 بودن را نیز تثبیت نماید.بودن ظلوم و جهولتواند تشکیکیمی قرار گیرد؛ کما اینکه

 ) خلافت الهیه۵

ـــدرالمتـألهین رضِ خَلِیفَةً...«ذیـل آیـه  ص
َ
ی جَاعِلٌ فِی الأ گوید: درباره خلیفه می )۳۰(بقره: » إنِّ

خلیفه کسـی اسـت که به دلیل مناسبت تامّی که مختص او و سبب استحقاق خلافت است، از غیر 
ــع می ــیء در غیر موض ــع ش ــپس » هاء«گردد ونیابت دارد، والاّ وض ــت. س خلیفه برای مبالغه اس

 مظاهر اسمایی است. جامعیّت ایشان بر جمیع  آدمترین دلیل بر خلافت افزاید: برمی
ایی ای خلفتعالی در هر عالم و نشئهگوید: خدای درباره فلسـفه جعل خلیفه می صـدرالمتألهین

لهی ادارد و برای آن خلفا نیز خلفایی است و این سنّت الهی است؛ البته این به علّت نیازمندی فعل 
ت و از قصور در فعل متعالی در تحقّق نیست؛ چون خداوند تمام کلّ حقیقت و کمال کلّ وجود اس

بق آیه واسطه اوست؛ پس طعلیه از تلقّی امر و قبول فیض بیاست، بلکه به لحاظ ناتوانی مستخلفٌ 
ا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً...« اهُ مَلَکـً حتی ملکی از ملائکه عالین از جانب خداوند در  )۹(انعام: » وَ لَوْ جَعَلْنـَ

؛ پس استعداد خلافت )۳۰۰، ص۲ج، ۱۳۶۶رازی، ین شـیالد(ر.ک: صـدرزمین نبوّت نداشـته اسـت 
 مختص انسان است.

نویسـد: آن جهت جامع جهات اســمایی می صـدرالمتألهینبر این بیان  ملاعلی نوری در تعلیقه
نَحنُ کَلِمَاتُ «اند: فرموده شود؛ لذا ائمه تعبیر می» کُن«آن امانتی است که از آن در آیات قرآن به 

اتُ اللّهِ ال امَّ ســمَاءُ «اند: و فرموده» تَّ
َ
تُ جَوامِعَ یأوتِ «و درحدیث نبوی اســت: » الحُســنَی نحنُ الأ

ها و سرّ خلافت در ولایت حق تعالی ؛ پس آن کلمه اسـت که جامع جمیع کلمات و امانت»الکَلِمِ 
نسان ااسـت. بنابراین خلیفه ولیّ مطلق در کلّ خلقت اسـت؛ البته به وجه خلافت نه اصـالت. پس 

دی و علوی [مثـل آن] خلیفه حقّ و محل ولایت الهیه اســت و از این ولایت به امانت تعبیر  محمـّ
 .)۴۰۳همان، ص(ر.ک: شده است؛ چون ردّ آن به مالکش واجب است 

ــل ولایت الهیه از نظر  ــفات و آیات و  صـــدرالمتألهیناص ــهودی برهانی به خداوند و ص علم ش
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و آن از ولیّ به معنای قرب است؛ از  )۴۸۸، ص۱۳۶۳(همو،  ملائک و کتب و رسـل و روز جزاسـت
 سبحانه-شـود و در اصطلاح عرفان قرب حق این رو حبیب به لحاظ قرب به محبّ، ولیّ نامیده می

است که عامّ آن برای همه مؤمنان حاصل است و خاص آن فنای ذاتی و وصفی و فعلی در  -و تعالی
ــت. پس ولیّ ف -تبارک و تعالی-حق  ــفات اس ــما و ص انی در حق تعالی و قائم به او و متخلّق به اس

و ولایت ولیّ گاه اعطایی و گاهی کســبی اســت. ولایت اعطایی به قوه انجذاب به حضــرت اوســت
شود؛ شود و کسبی پس از مجاهده است. اولی محبوب نامیده میالهی قبل از مجاهده حاصـل می

شــود؛ چون انجذاب او پس می محب گفته میکند. دوچون حق تعـالی وی را بـه خود جـذب می
(ر.ک: همـان، تر از اوســـت ازتقرّب اوســـت. کمـال محبوب اتمّ از کمـال محـب و مقـامش رفیع

 .)۴۸۷ص
اشـاره به مقام سـیر الی اللّه و تقرّب به عبودیّت تامّ است و » اكَ نَعبُدُ یإ«همچنین از نظر وی آیه 

بُ العَبدُ إلَ یزَالُ ی لاَ «آن همـان مرتبـه ولایتی اســت کـه در حـدیـث  حبَبتُهُ... یتَقَرَّ
َ
ی أ وَافِلِ حَتَّ  »بِالنَّ

اكَ نَستَعِ «به آن اشـاره شـده است و  )۴۰۰، ص۱۳۹۸، صـدوق( نیز اشاره به مقام صحو بعد از » نُ یإیَّ
ــت که در حدیث  ــت که مرتبه نبوّت اس رَهُ «محو اس ــَ معَهُ وَ بَص ــَ حبَبتُهُ کُنتُ س

َ
ــی،...» فَإذَا أ  (مجلس

 .)۹۶، ص۱ج، ۱۳۶۶رازی، ین شی(ر.ک: صدرالدبدان اشاره شده است  )۱۳، ص۹ق، ج۱۴۰۴
حبَبتُهُ...«نویسد: نیز در تعلیقه بر این سخن می ملاعلی نوری

َ
اشیا  ؛ یعنی به نور او حقایق»فَإذَا أ

ــالت فرع علم ب بیند و این مرتبهرا می ــت. پس رس ــالت اس ــت که دون ولایت و فوق رس  هنبوّتی اس
، ۱(همان، جحقایق اشـیاسـت و آن علم نیز فرع بر ولایتی است که حمل امانت متوقف بر آن است 

 .)۴۷۲ص
نویســد: چون محو که شــأن عبودیّت اســت، ملاک می» اك نَعبُدُ یإ«همو در ادامه در وجه تقدّم 

صـحو در حق و شـهود او به عین یمنی است و صحو در خلق بعد از صحو در حق است که ملاک 
هود به عین یسـری اسـت و صـحو در حق ملاک این شـهود یسرایی است و یمین مقدّم بر یسار شـ

که مقتضای تقدّم ولایت بر نبوت و رسالت است؛ پس عبادت نیز مقدّم بر استعانت است؛ همچنان
 .(همان)چنین است 

ء از یگوید: سـرّ ولایت آن است که حقیقت و تمام و کمال شهمچنین در تبیین سـرّ ولایت می
خود آن شـیء به شـیء در شیئیت اولویّت داشته باشد و تمام و کمال شیء غایت آن و عین مبدأ آن 
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 انهگاسـت؛ پس سـرّ ولایت عین حقیقت و تمام و کمال آن شیء است؛ بنابراین ولایت به وجوه سه
ه ه گرفت کتوان چنین نتیج. بنابراین می(همان)تقـدّم یعنی شــدّت و علیّت و اولویّت مقدّم اســت 

 اللّه مطلق است.مجموع تمام مقاماتی که بیان شد، جلوات ولایت مطلقه خداوند سبحان در ولی
سـبحان در انسان کامل و نیز جایگاه خدای تجلّی ولایت مطلقه از تمامی مباحثی که گذشـت، 

لازم  در تمام مراتب عالم هسـتی آشکار شد؛ از این رو  و علوی اختصـاصـی انسـان محمّدی 
 اختصار بیان شود.رسانی انسان کامل نیز مبحثی بهچگونگی فیض است در تبیین

ـــدرالمتألهین ید: همان گونه که نیروی تمثیلی برای عرضــه عاریتی فیض الهی آورده و می ص گو
شود و رسد و بدن دارای حیات و حس و حرکت میحیات از روح به قلب و از آن به دیگر اعضـا می

گردد و پذیرش نیروی فیض روح بر اعضــای بدن عامّ اســت و زمان مرگ به روح برمیکه همچنان
ده چنین است؛ چون زمانی بر آنها تابیحیات صـرفاً به قلب اختصاص دارد، عرضه فیض فراگیر نیز 

اض برمی واســطه آن به انســان کامل گردد؛ الاّ آنکه پذیرش بیو در قیـامـت کبری بـه خـالق و فیـّ
انی عام رسواسطه و فیضیابی بیرسد و تمکّن بر فیضو از او به دیگر موجودات میاختصاص دارد 

 .)۲۷۳، ص۱۳۸۰، همو(ر.ک: رمز خلافت اختصاصی انسان کامل است 
هِ  نَحْنُ «ایشـان ذیل حدیث  مْرِاللَّ

َ
هِ وَ عَ وَ خَزَنَةُ عِلْمِ  وُلاَةُ أ هیبَةُ وَحْ یاللَّ درباره چیستی خزائن و » اللَّ

داران علم الهی و چگونگی وساطت تحقیقی ارائه داده است؛ به این بیان که ولاة جمع تی خزانهکیس
ــت و خزائن علم الهی آن جواهر عقلی و ذوات نوری ــاحبان امر اس اند که در باب ولیّ به معنای ص

تش قارند و نقص و قوه انفعالی استعدادی ندارند و چون نفس در بدو خلعلم و عقل کمال بالفعل د
شدن محتاج به بالفعلی است که او را از حدّ عقل بالقوه به حدّ در باب عقل بالقوه است و در بالفعل

کند، باید در فطرتش عقل عقـل بـالفعـل خـارج ســازد، پس آنکه نفس را بالفعل کامل و عاقل می
ل امر یز به تسلسبالفعل کامل باشد، والاّ سخن به خروج عقل از قوه به فعل و احتیاج او به کامل و ن

 .)۶۱۶، ص۲، ج۱۳۸۳(ر.ک: همو، گردد که محال است نهایت برمیتا بی
بنابراین در عالم موجوداتی قدسی و جواهری عقلی وجود دارند که صور همه موجودات به نحو 
بـالفعـل و بـه وجـه مقدّس عقلی در آنها وجود دارد و نفوس از آنها اســتکمال یافته و عاقل بالفعل 

باشند و می و این ذوات قدسـی در افاضـه خیرات و نزول برکات واسـطه میان خدا و خلق گردندمی
شـوند و به اعتبارات مختلف اسامی مختلف دارند، به وجهی اند که نابود و فانی نمیکلمات تامّاتی
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فاتِحُ وَ عِنْدَهُ مَ «اند: اللّه و به وجهی عالم امر و قضــای الهی و به وجهی مفاتیح غیب الهیکلمـات
إِنْ مِنْ شــَ «اند: و به وجهی خزائن وجودی علم الهی )۵۹(انعام: » عْلَمُها إِلاَّ هُوَ یبِ لاَ یـالْغَ  ءٍ إِلاَّ یوَ

هُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  لـُ هُ وَ مـانُنَزِّ دَنـا خَزائِنـُ . فرق خزائن و خزنة مانند فرق عقل و عاقل )۲۱(حجر: » عِنـْ
اند و تمامی صــفات ذات که به وجود ذات گونهری تعالی هم ایناعتباری اســت. صــفات ذات با

 .)۶۱۶، ص۲، ج۱۳۸۳(ر.ک: صدرالدین شیرازی، موجودند، چنین است 

 ب) دیدگاه علامه طباطبایی

ـــدرالمتألهینهای از رهگذر مطالعه تطبیقی دیدگاه  چگونگی روند مباحث طباطباییعلامه و  ص
اه یابی به مواضع اشتراک و افتراق نگرود با دستود و انتظار میشالهیه معلوم میتفسیری آیه امانت 

 جامع تفسیری حاصل شود.

 . امانت امر مرتبط به دین حق۱

ـــدرالمتـألهیننیز همـاننـد  طبـاطبـاییعلامـه  دیدگاه خود را بر معنای امانت متمرکز نموده و  ص
فظ د تا او آن را برای سپارنده حعه بسپارنیر به ودیگوید: امانت هرچه باشد، شیئی است که نزد غمی

زی که خدای تعالی آن را به یه مذکور امانت عبارت اســت از چیکرده، ســپس به وی برگرداند. در آ
عه سـپرده تا انسان آن را برای خدا حفظ کند و سالم به صاحبش برگرداند. از آیه بعدی یانسـان به ود

ــرك و ایآبرمی ــود و حاملان آن به اختلاف ور مترتّب میمان، بر حمل امانت مذکید که نفاق و ش ش
شـوند. پس قطعاً امانت امر مرتبط به دین حق است و از تلبّس و کیفیت حمل امانت سـه طائفه می

 .)۳۴۸، ص۱۶، ج۱۳۷۱(ر.ک: طباطبایی، شود عدم تلبّس به آن نفاق و شرک و ایمان حاصل می
 رالمتألهینصدکه در بیان شود؛ چنانمی یتها با امانت تثبانسـان طبق این بیان برخورد اختیاری

برخورد اختیاری موجودات با عرضـه امانت به اثبات رسـید؛ پس اختیار در این موطن سایه اختیار 
بخشیدن ارادی به استعداد حمل امانت سرّ اختصاص موطن پیشین است؛ همچنین با نظر به فعلیّت

 شود.اللّهی به انسان کامل معلوم میمقام امین
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 . ناسازگاری احتمالات تفسیری با آیه امانت۲

 های عینی، ناســازگاری احتمالاتبا اســتناد به آیه امانت و آیات دیگر و واقعیّت طباطباییعلامه 
 کند:تفسیری با آیه را این گونه اثبات می

باشد؛ از  توحید تواندنمی تسبیح عمومی موجودات، امانتحمد و  با توجه به تصـریح قرآن به
 نحو به حق دین ویی چون آیه امانت به پذیرش انسان تصریح کرده، احتمال اینکه امانت پذیرشس

انت اند. احتمال اینکه امها دین حق را نپذیرفتهتفصـیلی باشـد نیز صحیح نیست؛ چون همه انسان
ــت؛ چون خلاف واقعیت ــت اس ــد نیز نادرس ــت. پذیرش دین حق و عمل به آن باش های عینی اس

نکه امانت اعتراف ضــمنی به توحید باشــد نیز مردود اســت؛ چون همه موجودات پذیرای احتمال ای
توحیدند. اما اینکه امانت اتّصـاف به کمالات ناشـی از اعتقاد حق باشد نیز صحیح نیست؛ زیرا در 

 .)۳۴۹(ر.ک: همان، صها صادق نیست مورد تمام انسان

 . عرضه امانت۳

در جهت تثبیت دیدگاه خود استفاده تفسیری مهمی دارد  مندی عرضـهاز غایت طباطباییعلامه 
ت بر موجودات را یمراد از عرضــه ولا اســت. ایشــان صــدرالمتألهینکه محل وفاق ایشــان با دیدگاه 

؛ یعنی آنها با وجود عظمت و شــدّت و )۳۴۹، ص۱۶جهمان، (داند ت با وضــع آنها مییســه ولایمقا
ند؛ پس مراد از امتناع، نداشـتن اســتعداد حمل است؛ اما ت الهیه را نداریقوّت، اسـتعداد حمل ولا

ده و به هراس نیفتاد، بلکه با وجود سنگینی و عظمتش یانسـان ظلوم و جهول از حمل آن امتناع نورز
ن سـبب شـد که انسـان به سـه قسـم منافق و مشـرك و مؤمن منقسـم شــود؛ اما یآن را حمل کرد و ا

ع و مؤمن باشند. پس از نظر یسـه قسـم نباشـند، بلکه همه مطن یها دارای ان و کوهیها و زمآسـمان
ایشـان مقصـود از عرضه امانت، ایجادشدن بستر ظهور استعداد و عدم استعداد حمل ولایت الهیه 

ت گانه اسهای سهمیان موجودات است؛ چون تصریح شده است غایت عرضه تقسیم انسان به گروه
اسـت که عرضه امانت در راستای بروز و ظهور  المتألهینصـدر و این بیان ایشـان در راسـتای دیدگاه 

 شعور و اختیار تکوینی موجودات است.
 ق ومناف دسته آدمی به دو را تقسیم ن عرضهیسرانجام ااما دلیل آنکه جناب علامه در جای دیگر 
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. این است که برگشت شرک نیز به نفاق است؛ زیرا شرک )۸۶تا]، ص(همو، [بیدانسـته اسـت مؤمن 
 م خلاف حقیقت تکوینی انسان است.ه

بَ یلِ «در » لام«علامه بر اساس  ن حمل از یدرباره غایت حمل بر این نظر است که عاقبت ا» عَذِّ
کنند و از سـویی عذاب منافق و مشرک است، چون خائنان به امانت غالباً اظهار صلاح و امانت می

ــت، چون مؤمن در حمل ام ــویی رجوع رحیمانه به مؤمنان اس انت به خدای تعالی خیانت نکند؛ س
شود؛ زیرا خداوند خود مولای پس خداوند نیز به رحمت بر او رجوع نموده و خود متولّی امر او می

به علم نافع و عمل صالح به  مؤمنان اسـت و عبد خویش را از طریق سـتر بر ظلم و جهل و آراسـتن
هُ...یوَ «کند و در جمله سوی خود هدایت می وضع اسم ظاهر در موضع ضمیر، اشعار به » .تُوبَ اللَّ

، ۱۶، ج ۱۳۷۱(ر.ک: همو، کمـال عنـایـت الهی در حق مؤمنـان و کمال اهتمام به امور ایشــان دارد 

 .)۳۵۱ص
هُم سُبُلَنَا«آیه   صدرالمتألهینمبنای این بیان علامه است.  )۶۹(عنکبوت: » مَن جَاهَدُوا فِینَا لَنَهدِیَنَّ

گوید که پس از کمال مجاهده در داند و چنین میمطلق می الهی را هـدایتاین مرتبـه از هـدایـت 
ــراق می ــت که خداوند یابد و به ولایت الهیه بار میعالم ولایت نوری بر مؤمن اش باید؛ از این روس

هِ هُوَ الْهُدَی«این هدایت را با تخصـیص به خود شـرافت بخشـیده و فرموده است:  » قُلْ إِنَّ هُدَی اللَّ
(صــدرالدین شــیرازی، شــمارد و ســایر مراتب هدایت را حجاب و مقدّمات این مرتبه می )۱۲۰بقره: (

 .)۱۳۱، ص۱، ج۱۳۶۶

 . معنای ظلومیّت و جهولیّت۴

درباره معنای ظلومیّت و جهولیّت و رابطه آن دو با حمل امانت، همســو با  طباطبایینظر علامه 
ــدرالمتألهیننظر  ــت. وی ظلومیّت و جهولیّ  ص داند؛ اما ت را به وجهی ملاک ملامت و عتاب میاس

ید فقط موجودی به ظلم و داند و در تحلیل آن میمی در عین حال آن دو را مصحّح حمل امانت گو
شــود که شــأنیّت اتّصــاف به عدل و علم داشــته باشــد. کوه چون به ظلم و جهل جهل متّصــف می

ها و زمین نیز محمول ظلم و یست. آسمانشـود، اتّصافش به عدل و علم نیز صحیح نمتصـف نمی
ــان عدل واقع نمی ــت به خلاف انس ــحیح نیس ــان به عدل و علم ص ــافش ــوند؛ چون اتص (ر.ک: ش
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 ای بر. همچنین در تبیین رابطه این دو صفت با حمل امانت افزوده)۳۵۰، ص۱۶، ج۱۳۷۱طباطبایی، 
 گوید:ظر داشته و میدارد و نقطه مقابل این دو صفت را نیز مد ن صدرالمتألهیننظر 

امانت مذکور ولایت الهیه و کمال صــفت عبودیت اســت که تنها به وســیله علم باللّه و عدل 
تواند به دو صفت علم و عدل متّصف شود که قابلیت آید و موضوعی می[عمل صالح] به دست می

مصحّح  ظلم و جهل داشـته باشـد. پس انسـان بالقوه و به حسب طبعش ظلوم و جهول است و این
آن را  تیحاملیت امانت الهیه اســت. به عبارت برتر انســان بالقوه فاقد علم و عدالت بود؛ اما قابل

ا دیض ظلم و جهل به اوج عدل و علم ارتقا پیداشت که خداوند آن دو را به وی افاضه کند تا از حض
 .(همان)کند 

الهیه و عبودیّت مطلق در ســیر این تبیین بـا توجـه به اســتدلالی که دارد، ناظر به مقام ولایت 
به مقام ولایت الهیه و عبودیّت مطلق ناظر  صدرالمتألهینکه دیدگاه صـعودی انسـان است؛ همچنان

 به سیرنزولی است.

 .حقیقت امانت۵

کند: امانت کمالی دیدگاه خود را در قالب احتمال شــشــم این گونه مطرح می طباطباییعلامه 
د و عمل صالح و سلوک در طریق کمال و ارتقا از حضیض ماده به اسـت که از جهت تلبّس به اعتقا

ای شــود و اخلاص این اســت که خدای تعالی عبد را به گونهاوج اخلاص برای انســان حاصــل می
ــبحان  ــد و خود خدای س ــارکتی در ولایت بر او نباش برای خود خالص گرداند که برای غیر خدا مش

ال همان ولایت الهیه اســت و فقط محلی به این دو صــفت متولّی تـدبیر امور عبـد گردد و این کم
بودن فی حدّ نفســه و به شــود که قابلیّت جهل و ظلم داشــته باشــد. پس ظلوم و جهولمتصــف می

وجهی ناظر به به  ۷۳-۷۲آیات حسـب طبع انسـانی مصـحّح حمل امانت الهیه است. پس معنای 
انَ فِ «معنـای آیـات  نْســَ دْ خَلَقْنَا الإِْ نِ تَقْوِ  یلَقـَ حْســَ

َ
افِلِ یأ فَلَ ســَ ســْ

َ
ذِ یمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أ الَّ نَ آمَنُواوَ ینَ إِلاَّ

جْرٌغَ 
َ
الِحَاتِ فَلَهُمْ أ ــَّ ــت. پس  )۶ن: ی(ت» رُمَمْنُونٍ یعَمِلُواالص مَانَةَ «اس

َ
نَا الأْ ــْ ا عَرَض یعنی ما ولایت » إِنَّ

ــه کرد ــتکمال به حقایق علمی و عملی دین حق را عرض ، ۱۶ج، ۱۳۷۱طباطبایی، (ر.ک: یم الهیه و اس

در سرّ ولایت گذشت که حقیقت و تمام و  صـدرالمتألهینو این همان اسـت که در دیدگاه  )۳۴۹ص
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کمال شـیء به خود شـیء اولویت داشـته باشد؛ یعنی خدای تعالی که حقیقت و تمام و کمال بنده 
این گونه است که عبد، خلیفه و است، مولای عبد خود بوده و تمام امورش را خود تدبیر نماید. پس 

گردد. دیدگاه ایشان نیز پذیرش رویکرد مدحی و ذمّی به حمل انسان است. علامه مظهر خداوند می
 شود:درباره چیستی امانت الهیه کلمات دیگری هم دارد که ذیلاً بیان می طباطبایی

 ) تکلیف۱

ممنوعه و اکل آن در حال برزخی  ه امانت اشــاره به تمثّل شــجرهیاگر آ طباطباییاز نظر علامـه 
هُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولاً «ان، از علل هبوط بوده است؛ زیرا ین عصیباشـد، ظلم ناشی از ا ت از یحکا» إِنَّ

ر د ظلم دیی باشد، بایایظلم و جهالتی سـابق بر تحمّل امانت دارد. پس اگر موطن عرضـه وجود دن
ات یکه در بعضی رواف است؛ چنانیز امانت تکلن صـورت مراد اینشـئه سـابق متحقّق باشـد. در ا

لم در ق اولی باید ظیایی باشد، به طرین عرضه قبل از وجود دنیر گشـته است. اما اگر موطن ایتفسـ
که در ت خواهد بود؛ چنانین صورت امانت همان ولایا محقّق شـده باشـد. در ایای قبل از دننشـئه

ا بر همان اساسی از سعادت یح است؛ چون دنیر صحیات وارد شده است و هر دو تفسیبعضـی روا
ــ ــده اســت یکند که عالم قبل از دنر مییو شــقاوت س ، ۱۳۸۸(ر.ک: همو، ا بر آن اســاس نهاده ش

زی است که در عوالم یشود، ظهور و بروز تمان عالم حاصـل مییز فعلی که در ای؛ زیرا تما)۱۸۳ص
ا، سعادت از شقاوت بالفعل یوالم قبل از دنقبل به صـورت اجمال و کمون وجود داشـته است. در ع

 .)۲۵۰(ر.ک: همان، صست؛ اما به نحو اجمال و بطون موجود است یز نیمتما
این گونه توجیه شـده است که آنچه عرضه شده و مطلوب  المیزان بودن امانت در تفسـیرتکلیف

ــت نه تکلیف که مقدمه حصــول ولایبالذّات اســت، ولا ــت ت الهیه و کمال بندگی اس یت الهیه اس
. پس این بیان جناب علامه در ولایت الهیه ناظر به قوس صــعود )۳۵۱، ص۱۶، ج۱۳۷۱(ر.ک: همو، 

 است.

 ها به توحید) گواهی جان۲

ــیر آیه ذرّ، امانت را گواهی جان طباطباییعلامه  ــته، میذیل تفس چه گوید: اگرها به توحید دانس
كَ مِنْ بَنِ «ه یـطبق آ ذَ رَبُّ خـَ

َ
موطن ذرّ، گواهی آنها  )۱۷۳(اعراف: » تَهُمْ...یآدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ  یوَ إِذْ أ

ب ــرك ن ن حالیکند؛ با اجاب مییت را ایبر ربو ــت یخالی از موحّد و مش ا]، تی، [بیی(ر.ک: طباطباس
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نحو  ست، بلکه بهیز نیا سـعادت از شقاوت به صورت بالفعل متمای؛ زیرا در عوالم قبل از دن)۸۶ص
د و شــرك از آنجـا یـك نحوه توحیـن ی. بنـابرا)۲۵۰، ص۱۳۸۸(ر.ک: همو، ال و بطون اســت اجمـ

اره ات، به وجه انشعاب آنها اشین آیان ایدر پا» مبطلون«ر از مشرکان به یسرچشمه گرفته است و تعب
ورزیدن آنهاست و گواهی هایشـان گواه آن اسـت، موجب شرکنکه ابطال توحیدی که جانیدارد به ا

ا]، ت(ر.ک: همو، [بی است ثاقیهمان م امانت نیا وشود ز استفاده مییه امانت نیا به توحید از آهجان

 .)۸۶ص
 نیز مطرح شده است. صدرالمتألهیناین بیان همان معرفت و توحید است که در دیدگاه 

 ) ولایت امیرمؤمنان ۳

ــیر  ــده ا المیزاندر تفس ــت. روایت اول در راســتای به بیان دو روایت درباره آیه امانت اکتفا ش س
مَانَةِ فَقَدْ خَابَ  ثُمَ «تبیین عظمت امانت، اهمیت حفظ و ادای آن اســت: 

َ
دَاءَ الأْ

َ
هْلِهَا یمَنْ لَ  أ

َ
سَ مِنْ أ

مَاوَاتِ الْمَبْنِ  هَا عُرِضَتْ عَلَی السَّ رَضِ یإِنَّ
َ
ولِ الْمَنْصُویةِ وَ الأْ ةِ وَ الْجِبَالِ ذَاتِ الطُّ طْوَلَ وَ نَ الْمَدْحُوَّ

َ
بَةِ فَلاَ أ

ا وَ لَوِ امْتَنَعَ شــَ  عْظَمَ مِنْهـَ
َ
عْلَی وَ لاَ أ

َ
عْرَضَ وَ لاَ أ

َ
وْ عِزٍّ لاَمْتَنَعْنَ وَ لَکِنْ یلاَ أ

َ
ةٍ أ وْ قُوَّ

َ
وْ عَرْضٍ أ

َ
ءٌ بِطُولٍ أ

عَفُ مِنْهُنَّ وَ هُوَ  ضــْ
َ
بَةِ وَ عَقَلْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أ فَقْنَ مِنَ الْعُقُو شــْ

َ
انُ  أ نْســَ هُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولاً  الإِْ » إِنَّ
قول الله عزّ  یف«و روایت دوم پاسخ به سؤال از چیستی آن امانت عظیم است:  )۱۹۹، خالبلاغهنهج(

مانَةَ "و جلّ 
َ
ا عَرَضْنَا الأْ  .)۴۱۳، ص۱ق، ج۱۴۰۷(کلینی، » نَ یرِالمُؤمِنیةُ أمِ یوِلاَ  یة، قَالَ هِ یالآ "إِنَّ

آن ولایتی اســت که ایشــان  رمؤمنان یت امیگوید: منظور از ولاتبیین روایت دوم می علامه در
ــان به گونهین فرد از ایاول ــت کن امت بود که فتح بابش کرد. ولایت در این معنا بودن انس ه به ای اس

ســبب جهاد فی اللّه و اخلاص در عبودیّت خدای ســبحان متولّی امر او گردد و این ولایت غیر از 
ا یات، ولایت محبّت یا ولایت امامت اســت. اگرچه ظاهر بعضــی روایت بـه معنای محبّت یـلاو

 .)۳۵۴، ص۱۶ج، ۱۳۷۱طباطبایی، (ر.ک: ق است یات نوعی جری و تطبیامامت بودن است، آن روا
للّه اپس مطابق این بیان مقصـود از ولایت الهیه ولایت مطلقه خود خدای سبحان است که ولیّ 

نیست و مقام  -سبحانه و تعالی-در آن اسـت و آن مقامی متعالی است که جز حق  مطلق مسـتغرق
ــت و ولایت به معنای محبّت  ــمی اس ــمی و لا رس های آن و ای از جلوها ولایت امامت جلوهیلا اس

 ای از قطرات آن است.قطره
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 ) شفاعت۴

ةٌ الْقُرْآنُ «درباره نســبت روایت  طباطباییعلامـه  فَعَاءُ خَمْســَ مَانَةُ وَ نَبِ  الشــُّ
َ
حِمُ وَ الأْ کُمْ وَ یوَ الرَّ

هْلُ 
َ
بودن امانت را از شــفاعتگوید: . با آیه امانت می)۴۳، ص۸ق، ج۱۴۰۳(مجلســی، » کُمیتِ نَبِ یبَ أ
خدای سبحان غایت عرضه و حمل امانت را رجوع رحیمانه به توان اسـتفاده کرد؛ زیرا میامانت  هیآ

ان قرار داد و آن امانت شــفاعت اســت و پیش از این امانت را به مؤمنان و عذاب منافقان و مشــرک
چون آنچه در کلام خداوند آمده، لفظ ایم و این تفسـیر منافی آن نظر ما نیست؛ ولایت تفسـیر کرده
 ق عام بر خاصیل اخذ خاص از عام و تطبیت از قبیر امانت به ولایت؛ لذا تفسیامانت اسـت نه ولا

 .)۲۸۵تا]، صیی، [بی(ر.ک: طباطبا است
ق در صعود به سوی ح«تواند مبنای نظر علامه باشد: مطلبی است که می صدرالمتألهیندر بیان 

ــان ــرف و اکمل درجات از آن ارواح انبیاتعالی انس ــت که عقل  ها درجات متفاوتی دارند. اش اس
(ر.ک: » وندندو مکمّل نفوس و شــفیعان خلایق نزد خدا اند و در قیامت فعّال علوم عقلیبـالفعـل

 .)۶۸، ص۳، ج۱۳۶۶صدرالدین شیرازی، 
صول ح نیز امانت الهیه ولایت الهیه است. تکلیف مقدمه طباطباییحاصل آنکه از دیدگاه علامه 

ها به توحید و شـفاعت از جلوات و رشحات این مقام رفیع جان و گواهی آن و ولایت امیرمؤمنان 
 است.

 گیری)ها (نتیجهج) تطبیق دیدگاه

 آید:ینکاتی است که در پی م طباطباییبا علامه  صدرالمتألهیننتیجه مطالعه تطبیقی دیدگاه 
ــیر . ۱ ــی، به  المیزانتفس ــبب ابتنای بر مبانی حکمت متعالیه هماهنگ با به رغم تفاوت روش س

تفسیری ایشان ضمن توجه به مباحث مهم  هایاسـت؛ لذا افزوده صـدرالمتألهینهای قرآنی اندیشـه
انجامد که در دیدگاه اول به اثبات رسـیده است؛ در عین حال ناگفته، به تثبیت اصـول و قواعدی می

ــاهده می ــه امانت، ظهور تفاوتی هم مش ــد که طبق دیدگاه اول غایت عرض ــود؛ مثلاً ملاحظه ش ش
ــه  اختیار تکوینی موجودات و رتبه وجودی آنها در موطن تکوین اســت و در دیدگاه دوم غایت عرض

الهی در موطن تشریع است ور اختیار و تفاوت مواجهه انسان با امانت الهیه و نیز تفاوت برخورد ظه
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 و معلوم شد که موطن تشریع سایه موطن تکوین است.

ــع وفاق دیدگاه. ۲ ــانی روش نقض و اثبات مدّعا یکی از مواض ــت. نقض احتمالات یکس هاس
ــیری  ک به آیه مورد بحث و تمرکتفس ــّ ــاس قواعد قرآنی و اولاً با تمس ز در معنای امانت و ثانیاً بر اس

ات عینی اســت. از جهـت محتوایی نیز موضــع وفـاق دو دیدگاه رویکرد مدحی به  عقلی و واقعیـّ
ظلومیّت و جهولیّت بالقوه و تبیین آن اسـت، با وجود آنکه تأویل ذمّی و نکوهشی این دو صفت نیز 

 به طور ضمنی در هر دو پذیرفته است.
این مقاله روایات ناظر به امانت الهیه با میزان قرآن و مبانی حکمت متعالیه تبیین گردید و در. ۳

و در سیر صعودی  صدرالمتألهیندر سیر نزولی از دیدگاه  و علوی  ولایت الهیه انسان محمّدی 
 تثبیت گردید. طباطباییتوسط علامه 

ای امانت و حفظ و ردّ آن به صاحب نقد وارد بر تفاسـیر پیشـین به جهت عدم تحفظ بر معن. ۴
 به لحاظ فقدان نگاه معرفتی است.آن است. آن نیز 
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 منابع و مآخذ

 قرآن کریم. *

 .البلاغهنهج **

 التراث اءیإح دار :روتیب، ۱؛ طعبدالرزاق) لاتی(تأو عربیابن ریتفس ؛علی بن محمد عربی،ابن .۱
 ق.۱۴۲۲، یالعرب

 ،یالکتاب العرب دار :روتیب، ۱ط ؛ریر فی علم التفسیالمسـ زاد ؛علی بن جوزی، عبدالرحمنابن .۲
 ق.۱۴۲۲

 ق.۱۳۶۹، داریب: قم، ۱چ ؛متشابه القرآن و مختلفه ؛علی بن شهرآشوب، محمدابن .۳
ـــ دیالمد البحر ؛بـه، احمدیعجابن .۴ ؛ یعباس زکحســن :قاهره، ۱ط ؛دیالقرآن المج ریفی تفس

 ق.۱۴۱۹
ـــیجالو  المحرر ؛غالب بن ه، عبدالحقیعطابن .۵ لکتب ا دار بیروت: ؛زیالکتاب العز  ریز فی تفس

 ق.۱۴۲۲، ضونیب یة، منشورات محمد علیالعلم

 .]تایب[، لفکر للطباعه و النشر و التوزیعدارا :بیروت ؛لسان العرب ؛ابن منظور، محمد بن مکرم .۶
ــد ریاحی،  .۷ ــی ظلومیت و جهولیت از دیدگاه ابن ).۱۳۹۱(علی  ،هنگامه بیادارو ارش  عربی،بررس

 .)۶۹( ۱۷ ،نامه متینپژوهش .ملاصدرا و امام خمینی
 النشــر مؤســســة ، قم:۱؛ چالطاهرة العترة فضــائل یف الظاهرة اتیالآ  لیتأو  ؛اســترآبادی، علی .۸

 ق.۱۴۰۹ ،یالإسلام
 المجلس الاوقاف، وزارة ة،یالعرب مصر جمهوریة ،یالبخار صحیح اسماعیل، بن محمد بخاری، .۹

 .ق۱۴۱۱–۱۴۱۰قاهره،  -السنة، مصر کتب اءیإح لجنة ة،یالاسلام للشئون الاعلی
ــلام بن ییحیمی، یت .۱۰ ــ ؛س ــلام بن ییحی ریتفس ــری مییالت س  دار ، بیروت:۱ط ؛روانییالق البص

 ق.۱۴۲۵، ضونیب یمحمدعلمنشوراتة، یالعلم الکتب
 اءیإح دار ، بیروت:۱ط ؛یالثعلب ریتفســ المعروف انیالب و الکشــف ؛محمد بن ثعلبی، احمد .۱۱

 ق.۱۴۲۲، یالعرب اثالتر
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 ؛القرآن ریتفســ فی الحســان بالجواهر المســمی الثعالبی ریتفســ ؛محمد بن ثعالبی، عبدالرحمن .۱۲
 ق.۱۴۱۸، یالعرب التراث اءیإح دار ، بیروت:۱ط

، ناشر: دار العلم للملایین، الصـحاح یا تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری، اسماعیل بن حماد،  .۱۳
 ق.۱۴۰۴بیروت،  -لبنان

 تا].، [بیالفکر دار ، بیروت:۱ط ؛انیالب روح ریتفس ؛مصطفی بن لیسوی، اسماعبر حقی .۱۴
 ، بیروت:۱ط ؛لیالتنز  یمعان یف لیلباب التأو  المســمی الخازن ریتفســ ؛محمد بن خازن، علی .۱۵

 ق.۱۴۱۵، ضونیب یعل ة، منشورات محمدیالعلم الکتب دار

ــفهان راغب .۱۶ ــ ،یاص ــفوانقیحقت ،آنالقر  بیغر یف المفردات، محمدبننیحس ی، داودعدنانص
 .ق۱۴۱۶دارالقلم؛ ، ناشر: دمشق-سوریه

-دوفصلنامه علمی .شناسی حکمت صدراییدر انسانتفسیر آیه امانت  ).۱۳۹۲( زمانی، مهدی .۱۷
 .۳ ،پژوهشی تفسیر و زبان قرآن

 وجوه فی لیالأقاو  ونیع و لیالتنز  غوامض حقائق عن الکشــاف ؛عمر بن زمخشـری، محمود .۱۸
 ق.۱۴۰۷، یالعرب الکتاب دار ، بیروت:۳ط ؛لیالتأو 

 .۱۳۶۹، دانشگاهی نشر مرکز ، تهران:۱؛ چریحقائق التفس ؛نیحس بن می، محمدسلّ  .۱۹
، دار الفکر ، بیروت:۱ط ؛المســمی بحرالعلوم الســمرقندی ریتفســ ؛محمد بن ســمرقندی، نصــر .۲۰

 ق.۱۴۱۶
 عمومی کتابخانه ، قم:۱چ ؛ربالماثو  ریالتفســ فی المنثور الدر ؛بکرابی بن وطی، عبدالرحمنیســ .۲۱

 ق.۱۴۰۴، نجفی مرعشی العظمی اللهتیآ

نشریه زبان و ادب  .عربیدیدگاه عرفای ایرانی و ابنامانت الهی از  ).۱۳۸۷( شـجاری، مرتضی .۲۲
 .ISC( ،۲۰۴پژوهشی (علمی -فارسی

، للنشر یرکاب ردا، قاهره: ۱ط ؛ةیبیالمفاتح الغ ة ویالفواتح الإله ؛محمود بن اللهعلوان، نعمهخیش .۲۳
 م.۱۹۹۹

ــد .۲۴ ــن قیص ــد خان، محمدحس ــد فی انیالب فتح ؛قیص  الکتب دار ، بیروت:۱ط ؛القرآن مقاص
 ق.۱۴۲۰ن، ضویب یمحمدعل ة، منشوراتیالعلم

 .۱۳۶۶، قم: نشر بیدار، ۲؛ چتفسیر القرآن الکریمم؛ یرازی، محمد بن ابراهین شیصدرالد .۲۵

؛ تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، الغیبمفاتیح م؛ یرازی، محمد بن ابراهین شــیصــدرالد .۲۶
 .۱۳۶۳ران، یانجمن اسلامی حکمت و فلسفه ا
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ـــرار الآ م؛ یرازی، محمد بن ابراهین شــیصــدرالد .۲۷ ، تهران: انجمن ۱؛ چات و الانوار البیناتیاس
 .۱۳۶۰حکمت و فلسفه اسلامی، 

خواجوی؛ تهران: ؛ ترجمه و تعلیق محمد اتیاسرار الآ م؛ یرازی، محمد بن ابراهین شـیصـدرالد .۲۸
 .۱۳۸۰نشرمولی، 

ــدرالد .۲۹ ــیص ــفه ۱چ المبدأ و المعاد؛م؛ یرازی، محمد بن ابراهین ش ، تهران: انجمن حکمت و فلس
 .۱۳۵۴، رانیا

؛ تصحیح محمد خواجوی؛ تهران: شرح اصول الکافیم؛ یرازی، محمد بن ابراهین شـیصـدرالد .۳۰
 .۱۳۸۳، قات فرهنگییمؤسسه مطالعات و تحق

، تهران: نشر ۲؛ چنیمجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهم؛ ی، محمد بن ابراهرازیین شیصدرالد .۳۱
 .ق۱۴۲۰حکمت، 

ـــفار العقل یفة یالمتعالالحکمة م؛ یرازی، محمد بن ابراهین شــیصــدرالد .۳۲ ، ۳ط ؛الأربعةة یالأس
 .م۱۹۸۱، یاء التراث العربیبیروت: دار إح

بیروت:  جلد،۲ ؛عبدالرزاق ریتفس لمسمّیا زیالعز  القرآن ریتفسـ ؛همام بن صـنعانی، عبدالرزاق .۳۳
 .ق۱۴۱۱، المعرفة دار

، للمطبوعات ی، بیروت: مؤسسة الأعلم۳؛ طالقرآن ریتفس یف زانیالم ؛نیمحمدحسی، یطباطبا .۳۴
۱۳۹۰. 

ــی، یطباطبا .۳۵ ــ ؛نیمحمدحس ــوی؛ چزانیر المیترجمه تفس ، قم: جامعه ۵؛ ترجمه محمدباقر موس
 .۱۳۷۴ت اسلامی، ه قم، دفتر انتشاراین حوزه علمیمدرس

 .۱۳۸۸، قم: موسسه بوستان کتاب، ۲چ ؛انجام تا آغاز از انسان ؛نیمحمدحسی، یطباطبا .۳۶
 تا].بی، [النشرو  قیللتحق یالقر ام موسسه، بیروت: ۲ط ؛عةیالش ؛نیمحمدحسی، یطباطبا .۳۷

 تا].، [بی، بیروت: موسسه النعمان۱؛ طةیدیالرسائل التوح ؛نیمحمدحسی، یطباطبا .۳۸
 .۱۳۸۸، قم: بوستان کتاب، ۱چ دی؛یرسائل توح ؛نیمحمدحسی، یطباطبا .۳۹

ــر  مجمع البحرین،طریحی، فخرالدین بن محمدعلی،  .۴۰ ــکوری، احمد، ناش ــینی اش تحقیق، حس
 ش.۱۳۷۵تهران،  –مکتبة المرتضویه، ایران

 تا].، [بییالعرب لتراث اءیإح دار، بیروت: ۱؛ طالقرآن ریتفس یف انیالتب ؛حسن بن طوسی، محمد .۴۱
، اسلامیهایادپژوهشیبن، مشهد: ۱چ ؛الجامع جوامع ریتفس ترجمه ؛حسن بن رسـی، فضـلطب .۴۲

۱۳۷۵. 



 

 

 نییتب
یحق

ت
ق

 
اله

ت 
مان

ا
 ی

ز د
ا

ی
گاه

د
 

أله
لمت

درا
ص

 نی
طبا

طبا
مه 

علا
و 

 یی

 ١٦٧ 

ـــ فی انیالب جامع ؛ریجر بن طبری، محمد .۴۳  دار، بیروت: ۱ط ؛الطبری) ری(تفســ القرآن ریتفس
 ق.۱۴۱۲، المعرفة

 الکتاب دار :اربد-اردن، ۱ط ؛میالعظ القرآن ریتفسـ :ریالکب ریالتفســ ؛احمد بن مانیطبرانی، سـل .۴۴
 م.۲۰۰۸، یالثقاف

ـــ ؛عمر بن رازی، محمـد فخر .۴۵  التراث اءیإح دار، بیروت: ۳ط ؛ب)یح الغی(مفات ریالکب ریالتفس
 ق.۱۴۲۰، یالعرب

 ق.۱۴۰۸قم،  -، ایرانللمطبوعات یموسسه الاعلم: ناشر العین،، خلیل بن احمد، فراهیدی .۴۶
ـــباح المنیر ؛فیومی، احمـد بن محمد .۴۷ ـــرح الکبیغر  یف مص ســســه ؤ: مقم ؛لرافعیر لیب الش

 ق.۱۴۱۴دارالهجرة، 
 ق.۱۴۱۵، مکتبة الصدر، تهران: ۲چ ؛یالصاف ریتفس ؛مرتضیشاه بن کاشانی، محمد ضفی .۴۸

 التابع النشر مرکز ، قم:۱چ ؛القرآن ریتفسـ یف الأصـفی ؛مرتضـیشـاه بن کاشـانی، محمد ضفی .۴۹
 .ق۱۴۱۸، یالإسلام الإعلام لمکتب

 کتابفروشی :سراوان-رانیا، ۱چجلد، ۱ ؛ه)ی(مواهب علّ  نییحس ریتفس ؛علی بن نیکاشـفی، حس .۵۰
 تا].، [بینور

کتابفروشــی  ، تهران:۱چ ؛نیالمخالف إلزام یف نیالصــادق منهج ؛شــکرالله بن اللهکاشــانی، فتح .۵۱
 تا].، [بیهیاسلام

 ق.۱۴۲۳، ةیالإسلام المعارف مؤسسة، قم: ۱چ ؛ریالتفاس زبدة ؛شکرالله بن اللهکاشانی، فتح .۵۲

 ق.۱۴۰۱، النشر و الطبع مؤسسة ، تهران:۱چ ؛یالکوف فرات ریتفس ؛میابراه بن فی، فراتکو .۵۳
 ق.۱۴۲۳، یالعرب التراث اءیإح دار، بیروت: ۱ط ؛مانیسل بن مقاتل ریتفس ؛مانیسل بن مقاتل .۵۴
 ق.۱۴۰۳، الکتب عالم، بیروت: ۲ط ؛المنان ریسیت و الرحمن ریتبص ؛احمد بن مهائمی، علی .۵۵

، ۵چ ؛انصاری) عبدالله خواجه ریتفس( الابرار عدة و الاسرار کشـف ؛محمد بن بدی، احمدیم .۵۶
 .۱۳۷۱، ریرکبیام تهران:




